
شرح دعای رجبیه – قسمت ششم
منَّها لاا انَهيب نَكَ ويب قفَر فَكَ لارع نا مرِفُكَ بِهعفرجه، در ادامه میفرمایند: ي ه تعالامام عصر عجل ال

عبادكَ و خَلْقُكَ فَتْقُها و رتْقُها بِيدِكَ بدْوها منْكَ و عودها الَيكَ.

 

ن نیست چرا که مشاعر و مدارک جمله کاینات و تمامپیش از این گفتیم که شناخت ذات خداوند مم
موجودات جز خود را نمیتوانند ادراک کنند و حواس باطن و ظاهری ایشان جز مثل و نظیر خود را
نمیتوانند احساس نمایند و آن ذات احدی، برتر از جمیع ادراکات و محیط بر تمام آلات و ادوات است.

بنابراین خداوندی که میخواست شناخته شود، در هر عرصه ای مناسب هر مخلوق تجل پیدا کرد، که
نم رِکغَیونُ له در دعای عرفه میخوانیم اَیبرای هر چیزی نفس او و حقیقت اوست چنان آن تجل
الظُّهور و از این جهت خداوند از خلق خود خواست تا برای شناخت او به نفس خود نظر کنند چنانه
فرفَقَدْ ع هنَفْس فرع نه علیه و آله میفرماید مال ونَ و پیامبر صلرصتُب فَلا ا منْفُسا ف میفرماید و

ربه یعن هر کس نفس خود را بشناسد پس به تحقیق پروردگارش را شناخته.

و بارها گفته ایم که انسان از دو جهت من نفس و من رب یا به عبارت عبودیت و ربوبیت ایجاد شده که
از این دو، جهت من نفس او انیت اوست و جهت من رب آیه و تجل پروردگار است که در او قرار
گرفته چنانه امام صادق علیه السلام میفرمایند العبودية جوهرة كنهها الربوبية و اگر انسان محض
ملاحظه تجل پروردگار و با قطع نظر از انیت و عبودیت خود در آن نظر کند خداوند را به آن خواهد
شناخت، و آن مقام برای هر عارف منتها بهره ای از شناخت خداوند است که میتواند ببرد و تجاوز از

آن غیر ممن است.

البته لازم به ذکر است که آن ربوبیت که در خلق تجل کرده، ربوبیت اذ مربوب است نه ربوبیت ذات
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و آن ربوبیت اعل درجات تمام مخلوقات م باشد که انوار او نعمت وجود و حقیقت تمام خلایق
است (چنانه ادله آن در شرح فقره لا تَعطيل لَها ف كل مان گذشت و در مطلب خود شناس خدا

شناس توضیح بیشتری داده شده.)

و همچنین میدانیم که شناخت و معرفت بر صفات تعلق مییرد و ش نیست که هر کدام از مخلوقات
تنها به حسب انیت و قابلیتش م تواند حاک جزئ از کمالات خداوند و موقع اسماء و صفات او باشد،
دارد که حاک قوابل بوده و بقیه آیات و آثار او هستند چنین قابلیت که جامع تمام اما اولین مخلوق
تمام کمالات و مقامات و موقع جمیع اسماء و صفات باشد و بنابراین شناخت او معرفت کامل خداوند

است چنانه میفرمایند من عرف مواقع الصفة بلغ قرار المعرفة.

و به کرات اثبات نموده ایم که آیات و مقامات خداوند و موقع اسماء و صفات او، آل محمد علیهم
السلام اند که خداوند زمین و آسمان را از انوار ایشان ایجاد کرده و همین نعمت وجود، تجل خداوند
است در جمیع خلق و هر خیر و کمال، آثار و علامات ایشان است که اگر با قطع نظر از انیات در آن
نا مرِفُكَ بِهعه میخوانیم يخیرات نظر کنیم ایشان را میشناسیم و شناخت ایشان شناخت خداست چنان

عرفَكَ.

و اما شرور امری نسب بوده که به ذات اشیاء مربوط نیست، چرا که خداوند به حمت خود همه را (اعم
از افعال و اشیاء و اشخاص) به نیوترین وجه ممن آفریده و قبیح از او سر نمیزند و در این عالم
توین جمیعاً مطیع امر پروردگارند و ایمان به حم کن آوردهاند و در این مقام عاص و شق و متمردی
و ضرَا و عباَلس اۈاتماَلس لَه ِحبشود. همه اطاعت کرده و به بهشت ایجاد رسیده اند و تُسیافت نم

 .دِهمبِح ِحبسي لاا ءَش ننْ ما و يهِنف نم

اما در عالم تشریع که عالم نسب و قرانات است، عده ای مطیع نور مبدأ شده و عده ای مطیع نهایت
ظلمت شدند، و در این مقام تشریع، سعادت و شقاوت و حسن و قبح و زشت و زیبا پیدا شده و در

همین مقام، ثواب و عقاب و تول و تبری و مدح و ذم و مانند آن پدید م آید.

مسأله دیری که در این مقام ذکر فرموده اند، این است که عموم خلایق تنها بقدر استمساک وجود
حایتر انوار آل محمد علیهم السلام اند، اما در تشریع تخلف از ایشان کرده و اطاعت هوای نفس خود

را نموده اند، فلذا ایشان طریق معرفت آل محمد علیهم السلام نخواهند بود.

از این جهت شیعیانند تنها راه معرفت آل محمد علیهم السلام که شبیه ایشان بوده و نمایانر آن انوارند
چنانه فرموده اند نحن الناس و شيعتنا اشباه الناس و ساير الناس نسناس.

حال بعد از بیان اینه معرفت آل محمد علیهم السلام همان معرفت خداوند است، امام علیه السلام جهت
توصیف بیشتر و اقامه برهان، میفرمایند لا فَرق بينَكَ و بينَها الا انَّهم عبادكَ و خَلْقُكَ یعن ایشان در ذات
و صفات خود و در هر مقام امثال خداوند هستند و فرق بین خداوند و ایشان نیست مر اینه آل
محمد علهیم السلام مخلوق و مربوب هستند و او اله است و پروردگار و در جمیع امور محتاج و قائم به

او میباشند.
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البته لازم به ذکر است که آل محمد علیهم السلام مقامات بسیاری دارند که برای هر مقام فضائل
مخصوص است که در سایر مقامات جاری نم گردد، اگر چه در هر مقام مؤثر کل بوده و برتر از
جمیع آن عرصه میباشند، اما اثبات فضیلت از  مقام بالاتر برای مقام پایین تر ایشان غلو است، مانند
همین مقام لا فَرق بينَكَ و بينَها که مختص ذوات ایشان بوده و برای ابدان و ارواح مطهر ایشان قابل بیان

نیست.

بنابراین نمیتوان گفت که چون آل محمد علیهم السلام صور عرض داشتند پس برای خداوند هم صور
عرض است و یا اینه خداوند مانند ایشان محدود و متعین میردد نعوذ باله، و همین است فرق ایشان
که ائمه معصومین علیهم السلام در ابدان خاص ظاهر شده اند و میتوان اشاره کرد که ایشانند آل
محمد علیهم السلام، اما برای خداوند چنین ظهوری نیست که به آن اشاره کرده و او را اله بنامیم، اگر
چه آل محمد علیهم السلام ادلاء عل اله بوده و اشاره به نفس ایشان (نه تجلیات ایشان) اشاره به سوی
خداست و این است معن کلام ایشان که میفرمایند ان لنا مع اله حالات هو فيها نحن و نحن هو و هو

هو و نحن نحن و مشخصاً حالات که میفرمایند حالات واحدی نبوده و هر کدام اشاره به مقام است.

در ادامه امام علیه السلام میفرمایند فَتْقُها و رتْقُها بِيدِكَ، و فتق و رتق دو کلمه متضاد به معن بهم بستن
و گشادن است چنانه خداوند میفرماید  انَّ اَلسماۈاتِ و اَرض كانَتٰا رتْقاً فَفَتَقْنٰاهما یعن آسمان ها و
زمین به هم بسته بودند و ما آن دو را از هم باز کردیم، و این دو کلمه زمان که باهم استفاده میشود
اصطلاح است برای جمیع امور، یعن جمیع امور آل محمد علیهم السلام در هر مقام به دست خداوند
،از ایشان است نسبت به مقام اعل است و ایشان هیچ از خود ندارند، و این اشاره به هر مقام اسفل

چرا که در نهایت خود ایشانند دست خدا و مشیت خدا.

و در فقره بعد میفرمایند بدْوها منْكَ و عودها الَيكَ، یعن ابتداء ایشان از خداست و بازگشت ایشان به
سوی خدا و این نه به آن معن است که منقطع از خداوند شده اند و پس از آن دوباره بازگشت نموده و
وصل میردند، بله بحث نور و منیر است که نور پیوسته متصل و مستمد از اصل خود میباشد چنانه
امام باقر علیه السلام میفرمایند يفْصل نُورنَا من نُورِ ربِنَا كشُعاع الشَّمسِ من الشَّمس یعن جدا مشود
نور ما از نور پرورنده ما چنانه جدا مشود نور آفتاب از آفتاب،  و این نیز فرق است میان ایشان و

خداوند که برای ایشان مانند هر خلق بدأ و عودی بیان میشود و برای خداوند بدأ و عودی نیست.

و همچنین هنام که بدأ و عود ایشان به خدواند است، پس هر کس که متصل به ایشان باشد نیز عود
ِنَا ونَبِي ةزجذُونَ بِحآخ ننَح و ِهبر ةزجنَا آخُذٌ بِحنَّ نَبِيه فرموده اند  ابه سوی خداوند خواهد کرد چنان
ابِرج برِينَا؟ فَضبحم تَهِيذُر ِريصى يتَر نيا و تَهِيذُر و هنَبِي هال ِريصى يتَر نينَا، فَاتزجذُونَ بِحتُنَا آخيعش

بن يزِيدَ علَ يدِه و قَال دخَلْنَاها و اله.

یعن رسول اله (صل اله علیه و آله) دست انداخته و کمر خدا را گرفته (خدا کمر ندارد و کنایه از این
است که متعلق به نور خدا شده) و ما دست انداخته ایم و کمر پیامبرمان را گرفته ایم و شیعیان ما دست
انـداخته و کمـر مـا را گرفتـه انـد، حـال آیـا خداونـد نـب خـود و ذریـه او را کجـا خواهـد بـرد و ذریـه او
محبینشان را کجا میبرند؟ راوی این را که شنید از شوق دست برهم زد و گفت به حق خدا که داخل

بهشت شدیم.



 

تا اینجا 126 صفحه از کتاب مبارک شرح دعای رجبیه را مرور شد، و اگر توفیق باشد ادامه مطالب را
به سال بعد موکول مینم.


